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 : خلاصه

 خود همراه با همسر و فرزند کوچک
ی

ای اش، به خانهشارلوت برای درمان افسردگ

 می
ی

 نویسنده در روستانی رفته است و مدنی را در آنجا زندگ
ی

کند. داستان این کتاب زندگ

ز دوران را بازگو  گویدکند و از مشکلات روانز بانوان در این بازه تاریخز سخن میمیهمی   
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ز گیلمن  نوشته شارلوت پرکینز

 

آید که افراد عادی مانند جان و من برای تابستان تالارهای خیلی به ندرت پیش می

 .اجدادی را انتخاب کنند

، می ارتفاع توانم بگویم یک خانه جن زده، که یک عمارت استعماری، یک ملک مورونی

 های عصر رومانتیک داردآن برابر با ساختمان

ز عجیبی درباره آن وجود دارد  .با این حال من با افتخار اعلام خواهم کرد که چن 

شود و راحت رها شود؟ و چرا این همه مدت بدون  وگرنه چرا باید اینقدر ارزان اجازه داده

 اجاره مانده باشد؟

ز توقعی وجود داردالبته جان به من می خندد، البته د  .ر امر ازدواج چنی 

ها بشدت جان بینهایت اهل عمل است، او هیچ صنی و اعتقادی ندارد و از خرافه

قابل دید و حس صحبت شود، وحشت دارد  هانی غن 
ز ، و آشکارا با هر صحببی در مورد چن 

 .کندتمسخر می

گویم، اما این کاغذ   ای نمیهارا با هیچ زندهجان پزشک است و شاید )البته این صحبت

مرده است و خیال من را راحت می کند( این یکی از دلایلی است که من سری    ع خوب 

ز باشدنمی  .شوم همی 

 !تواند کردکند که من بیمار هستم! چه کاری میبینید او باور نمیمی
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بدهد که وقبی که یک پزشک بلندمرتبه و شوهر کسی دوستان و اطرافیانش را اطمینان 

 زودگذر یا تمایل خفیفز به تشنج، چه کاری بر می
ی

 آید؟موضوع مهمی جز افسردگ

ز حرف  .زندها را میبرادر من هم یک پزشک است و او هم همی 

بنابراین به من فاسفیت یا فاسفایت یا هر اسمی که دارد به علاوه داروهای مقوی، سفر، 

اند. ار " تا وقبی که کاملا بهنی شوم منع کردهاند. مرا از " کهواخوری و ورزش تجویز کرده

کنم یک کار مطلوب همراه با هیجان و تغین  ها موافق نیستم، فکر میشخصا با نظر آن

 آید؟برای بهبودی من بهنی باشد خواهد بود، اما چه کاری از دست آدم بر می

د چرا که باید با کر نوشتم اما من را خسته میها میبرای مدنی با وجود ساز مخالف آن

 .شدمنوشتم در غن  با مخالفت شدید آنان روبرو میها میگری و دور از چشم آنحیله

ی با این کارم وجود داشت میگاهی تصور می توانستم فعالیت کردم اگر مخالف کمنی

ی داشته باشم  .بیشنی

مورد وضعیت  توانم انجام دهم فکر کردن در گوید بدترین کار ممکن که من میاما جان می

اف میکنونز  شود که احساس بدی به من کنم که این کار همیشه باعث میام است و اعنی

 .دست بدهد

 .کنمکنم و بیشنی درباره خانه صحبت میبنابراین این موضوع را رها می

مایل با  3شود گفت تقریبا مکانز کاملا دور افتاده، از جاده اصلی هم فاصله زیادی دارد می

 .فاصله داردروستا 

ز  های هانی دارد که باعث یاداوری مکانهای بزرگ و قفلها، دیوارها، دروازهاین خانه پرچی 

 .ایمها خواندهشود که اغلب در کتابانگلیسی می

 .ای برای مردم و باغبانان در این خانه ساخته شده استهای کوچک زیاد و جداگانهخانه

 ندیدهاین خانه یک باغ بسیار زیبا دارد؛ 
ز

ز باغ  بزرگ و سایههرگز چنی 
ز

 .دارام، باغ

ز گذاشته های انگوربلند دارد که زیر سایبان آنها صندلیباغ ردیفز از تاک هانی برای نشسیی

 .شده است

 گلخانه هم وجود داشته اما الان همه خراب و ویران شده
ً
رسد نظر میاند، بهظاهرا

اث ز من  ز دارن این خانه سر ارث درگذشته بی   به وجود امده است به همی 
ی
مشکلات حقوق

 .ها است که خالی مانده استدلیل این خانه سال

ز عجیبی در خانه وجود  -ام را خراب می کند؛ می ترسم، اما برایم مهم نیست این روحیه چن 

 .توانم آن را احساس کنممی -دارد 

ی که   حبی این موضوع را هنگام یک شب مهتانی با جان مطرح کردم اما او  ز گفت چن 

ی جز وزش نسیم باد نبود و پنجره را بست ز  .احساس کردم چن 

ز هستم هیچ وقت ایندلیل از دست جان عصبی میگاهی اوقات نی  قدر شوم؛ مطمی 

 
ی

ز خستکی ز هستم دلیلش مربوط به همی   .ام استحساس نشده بودم، مطمی 
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ل خاما جان می ز احساسی دارم دلیلش غفلت در کننی ودم است؛ بنابراین گوید اگر همچی 

ل خود می  شدید در حداقل درحضور او درد زیادی برای کننی
ی

کشم و این کار باعث خستکی

 شودمن می

ز خوشم می  از اتاق طبقه پایی 
ای به آید که پنجرهمن اتاقمان را هیچ دوست ندارم، بیشنی

 .دار داشتای قدیمی و زیبا از جنس چیت گلهای رز دارد و پردهسمت گل

ز فقط یک پنجره دارد و جای شنید و میجان خواسته من را نمی اما  گفت اتاق طبقه پایی 

 در 
ی
د، اتاق  برای تخت دونفره ندارد، با این وجود جان حبی بخواهد اتاق دیگری بگن 

ز
کاق

 .نزدیکی آن اتاق خواب نیست

دهد بدون هدف جان مرد دوست داشتبز و محتاطی است و خیلی کم به من اجازه می

 .اصی کاری انجام دهمخ

ای اختصاص یافته است؛ او کاملا از در نسخه تدوام من برای هرساعت از روزم برنامه

گوید تنها کند و اگر برای آن ارزسیی قائل نشوم ناسپاسی خواهد بود، او میمن مراقبت می

احتم کامل شود و تا حدی که میدلیلی که به اینجا آمده توانم از ایم بخاطرِ من بوده تا اسنی

 دارد و غذا به  عزیزم تمرین»گفت: هوای اینجا استفاده کنم، می
ی

به مقدار توانت بستکی

  «.توانز هوا بخوریاندازه اشتهایت اما به هر اندازه که بخواهی می

 بزرگ است، تقریبا تمام این طبقه بنابراین ما اتاق مهدکودک طبقه
ی
ی بالا را گرفتیم. اتاق

شود، به هر طرف نگاه میکبز هوا و هایش به هر سمبی باز میجرهرا گرفته است و پن

 .آفتاب درخشان و فراوان وجود دارد

ها باید قضاوت کنم اول مهدکودک بوده و بعد اتاق بازی و ورزشگاه زیرا جلوی پنجره

ز حلقهبرای بچه هانی در دیوارها مشاهده های کوچک میله قرار گرفته و همچنی 
ز ها و چن 

 .شودمی

 مدرسه پنظر مینقاسیی و کاغذ دیواری چنان به
ً
سرانه بوده باشد. رسد این اتاق قبلا

رسد، کاغذ دیواری به صورت که دستِ من میهای دور سِر من در دیوار تا جایقسمت

ز تا حد  ِ طرف دیگری اتاق نن 
ز نوارهای جداگانه از دیوار کنده شده است. قسمتِ پایی 

 امز این کاغذ دیواری در عمرم ندیدهزیادی کنده شده است، بدتر ا

ی در آن اتفاق هانی است که ممکن است تمام گناهها از نمونهیکی از آن کاغذ  های هنز

 .شودهای نامتناسب و پر زرق و برق در آن دیده میافتاده باشند؛ و پر از الگو 

ند، کرا دچار اغتشاشِ دید می کننده است که چشماین کاغذ دیواری چندان کسل

 طرح
ی

کند وقبی بیننده یکی از ها در حدی است که دائم چشم بیننده را اذیت میبرجستکی

ِ ثابتِ طرحپایه ها را تا یکی از انحناهای دورتر دنبال کند، این پایه ناگهان خودش های غن 

های ناشناخته، خود را شود و در تضاد ور میآلود غوطههای خشمکند و در زاویهرا گم می

 .کندود میناب
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رنگِ کاغذ زرد چرک، چنان زننده است که به صورت عجیبی با تغین  نورِ خورشید محو 

 .شودمی

ای و در کنندههایش نارنخی کسلدرکنار این رنگِ روشن ناراحت کننده در بعضز قسمت
 .های دیگر شکل گوگردی بیمارگونه استفاده شده استبعضز قسمت

 !آن متنفر بودندها از جای تعجب نیست که بچه
 کنم، من هم باید از آن متنفر باشم

ی
 .اگر مجبور باشم مدت زیادی در این اتاق زندگ

ز را کنار بگذارم ، او از اینکه من یک کلمه هم بنویسم جان دارد می آید و من باید از نوشیی
 .متنفر است

 
*** 

ز نداشتم. ما دو هفته است که اینجا هستیم و من از آن روز اول تا به حال حوص له نوشیی
ی نیست که مانع رحم نشستهی این مهدکودک نی درحال حاضز کنارِ پنجره ز ام و چن 

و و قدرت  .نوشتنم شود جز کمبود نن 
ها که پرونده جدی داشته باشد در خانه نیست، جان تمام روز یا حبی بعضز شب

ترسناکی های عصبی به صورت خوشحالم که مسأله من جدی نیست، اما این ناراحبی 
داند که دلیلی برای برم، او میداند که واقعا من چقدر رنج میکند. جان نمیام میافسرده

ز او را راصیز می  !کند؛ البته فقط عصبی بودنرنج کشیدن وجود ندارد و همی 
خواستم برای جان کمکی کند که وظایفم را انجام ندهم، من میهرچه هست وادارم می

 را ایفا میراحبی باشم و موجب آسایش و 
ز
 کنماش شوم و اما الان فقط نقش یک بارِ اضاق

ز کار کسی باور نمی توانم انجام دهم چقدر من را اذیت های کوچکی که میکند که همی 
ها، اما خیلی خوشحالم که می ز کند مثلا لباس پوشیدن، سرگرم بودن و سفارش بعضز چن 

 .نمری رفتارش با فرزندم خوب است، فرزند عزیز م
کنم که کند فکر میتوانم باشم، و این مشکل مرا خیلی ناراحت میاما من حبی با او هم نمی
خاطراین کاغذ دیواری به من وقت ناراحت نبوده است، او بهجان در زندگیش هیچ

 .خنددمی
اوایل وقبی به اینجا آمديم تصمیم داشت کاغذ دیواری این اتاق را عوض کند اما بعد 

ز گفت که صنی میمنصرف شد و   کند تا من کمی بهنی شوم و برای یک بیمار عصبی هیچ چن 
 !بدتر از تخیلات نیست

ز و چارچوبهجان گفت بعد از عوض کردن کاغذ دیواری نوبت به پایه هایش های سنگی 
ی بالای ها و سپس دروازهخواب خواهد رسید و بعد از آن نوبت به میله پنجرهتخت

ز   .آخرطور تا راهرو و همی 
 3جان به من گفت که اقامت در اینجا باعث شده تا حالم بهنی شود و ما فقط به مدت 
ز به او  ماه اینجا هستیم پس عوض کردن کاغذ دیواری چندان مهم نیست، برای همی 

 :گفتم
ز استپس اجازه بده به طبقه -  ز بروم، اتاق آنجا بسیار دلنشی   .ی پایی 
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د و گفت  :او مرا میان بازوهایش فسری
 !ی زیبای منفاخته - 

توانم بروم و با این کار بحث را و اضافه کرد که من حبی بخواهم تا زیر ساختمان هم می
 های اتاق کاملا درست بودها و پنجره و وسایلمالی کرد اما حرف او درمورد تختماست

ق این اتاق بسیار راحت است و هوای دلنشیبز دارد و آرزوی هرکسی است که در این اتا
باشد اما من نباید اینقدر احمق باشم که بخاطر هو*س و خواست خودم جان را ناراحت 

 .کنم
 .کم از اتاق خوشم بیایدکنم کمبجز این کاغذ دیواری ترسناک، سعی می

ی های پژمردههای انگور، گلهای سیاه تاکتوانم از پنجره باغ را تماشا کنم، سایهمی
ی دیگر اتاق اند، از پنجرهبه حالت متفکرانه در باغ ایستادهقدیمی و بوته و درختانز که 

ز ی قایقتوانم یک چشم اندازه بسیار زیبا از خلیج کوچک و اسکلهمی ها که جزو همی 
 .شوند را ببینمملک محسوب می

یک ردیف تاک انگور بسیار زیبا از سمت خانه تا خلیج کشیده شده است، من همیشه در 
بینم، اما میهای پر از تاک زنان، درحال رفت و برگشت درمیان راها قدمرویاهایم افرادی ر 

ز کنم، او می پردازی و استفاده از گوید قصهجان به من گفته از بروز دادن رویاهایم پرهن 
شود هرکسی افسرده و ضعیف شود مثل من، اما من باید از تخیل بصورت دائم باعث می

 که دارم سعی
ی

 . خودم را بکنماراده و حس سرزندگ
 

توانستم بنویسم از فشار فکرهای که بر من بود و میکنم که اگر حالم بهنی میگاهی فکر می

شوم. بسیار تر مینویسم خستهشدم ولی وقبی میتر میهجوم می آورند کم میشد و راحت

ویق کند کسی را نداشته باشد که اورا همراهی و تشخسته کننده است که آدم کاری که می

 .، یا با او مشورت کندکند 

ی و جولیا دعوت میجان می کند که بیایند گوید وقبی حالِ من بهنی شود از پسرعمو هینز

گوید بهنی است با کسانز که باعث ایجاد تخیل اینجا و برای مدنی در کنار ما بمانند. اما می

تر حالم م هرچه سری    عکنشوند صحبت نکنم و از این درد سر دوری کنم، ارزو میدر من می

 بهنی شود

داند چه رسد که انگار میاما نباید در موردش فکر کنم.این کاغد دیواری طوری بهنظر می

جا مانده شود که خیلی بد همانای روی این کاغد دیده میگذارد؛ لکهتاثن  منفز بر من می

ر گرفته که به ای که روی ان دو چشم قرااید و خیلی شبیه به گردن شکستهو در نمی

 .کندصورت معکوس دارد مارا نگاه می

کنم، حرص و بارد نگاه میوقبی به این کاغذدیواری که از نظرم از ان گستاخز و اهانت می

دخشم مثببی مرا فرا می  .گن 

ز و کنارهاین طرح خزند انگار چشمهانی هستند که های کاغذ میها به سمت بالا و پایی 

های شود که خط و منحبز دیگر روی کاغذ دیده مید؛ یک نقطهشونوقت بسته نمیهیچ
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ز خطوط تا قسمتان باهم تطابق ندارند و آن چشم های بالانی و پاییبز راه ها روی همی 

 ها بلندتر از دیگری باشدرند به طوری که یکی از خطمی

  نی وقت این همه حالت معنا قبل از این هیچ
و همه  جان ندیده بودمدار را در یک سیی

 .جان نهفته و پنهان شده استاشیای نی  دانیم که چه اندازه مفاهیم در اینمی
عادت داشتم که مانند یک کودک درحالی که بیدار هستم دراز بکشم و به دیوارهای خالی 
اتاق نگاه کنم و خودم را سرگرم کنم مانند همان حس هیجان و سرگرمی که بیشنی کودکان، 

 .دهدها دست میشوند، به آنبازی فروسیی می وقبی وارد یک اسباب
هیادم است که دروازه  داشت، در آن خانه ی خانه قدیمی ما چه دستگن 

ی
های بزرگ و براق

 .دانمیک چوک بود که من او را به عنوان دوست قدیمی خود می
 توانم به همان چوک پناهکردم اگر اشیائ خانه با من مهربان نباشند میهمیشه فکر می

ین توصیف برای اثاثیه م و با آن صحبت کنم و احساسات خودم را بیان کنم؛ بهنی ی بنی
ها است، با این حال ما باید این وسایل را از این خانه متفاونی و از یک جنس نبودن آن

ز به بالا بیاوریم  .طبقه پایی 
مجبور شدند کردند که از این اتاق برای نمایش و مهمانز استفاده میکنیم وقبی فکر می

ند. تعجبی هم ندارد، چون در عمرم این  ون بنی وسایل مربوط به مهدکودک را بن 
 .اماند را ندیدههانی را که کودکان در این جا به بار آوردهخرانی 
هم نزدیک های کاغذ دیواری پاره شده است و بهطور که گفتم، بعضز قسمتهمان
 شده

ی
 ها را تحمل درد اند، شاید این پارگ

ی
ها باهم و نفرت کنار هم قرار داده گونی این پارگ

 .اندبرادر 
 و تراشه

ی
، ترک خوردگ

ی
 دیده میدر کف خانه، خراشیدگ

ی
شود و در چند جای پلسنی شدگ

ی بود که ما در این اتاق پیدا  ز ، تنها چن  ز گودی ایجاد شده است و این تخت بزرگ و سنگی 
یارونی با چند جنگ را با خود ثبت کرده ی رو رسد که تجربهکردیم، ظوری به نظر می

 .دهمکنم و به کاغد دیواری اهمیت میاست؛ اما من به آن چندانز فکر نمی
 خیلی خونی خواهرِ جان دارد پیش من می

است و همیشه حواسش به من آید ، او دخنی
 .نویسماست، او نباید بفهمد که من دارم می

دهد اما ش را با اشتیاق و شوق بسیار انجام میخواهر جان یک صفاکار عالی است که کار 
 .هیچ امیدی برای شغل بهنی از این ندارد

ز باعث بیماری من شده است؛ من فقط کنم که او فکر میمن واقعا احساس می کند نوشیی
ها نتواند مرا توانم بنویسم که یا در خانه نباشد یا طوری دور باشد که از پنجرهوقبی می

ای توان موقعیت حاکم بر جاده دید، جادهها به راحبی مییکی از پنجرهببیند. از پشت 
انداز بسیار وسیعی دید انگار ی دیگر چشموزد؛ پنجرهدوست داشتبز که در آن باد زیاد می

ز است، از همان یک پنجره می ، این محله بسیار دلنشی   تمامی محوطه را ببیبز
توانز

ز و درختمرغ  .نواز خونی دارندون این محله چشمهای نار زارهای مخملی 
شوند و فقط های متفاوت دیده میاین کاغذ دیواری یک طرح فرغ دارد که به شکل سایه

های آن را دید آن هم نه خیلی واضح و این خیلی توان طراح و خطبا حضور روشنانی می
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کمرنگ های آن زیاد  های دیگر کاغذ دیواری که طرحازاردهنده است، اما در قسمت
شکل و موذی دید که مخفیانه در توان یک طرح عجیب، نی نیستند وقبی آفتاب باشد می

 آزار در حال حرکت استپشت این طرح مسخره و چشم
 !آیدها بالا میخواهر جان دارد از پله

ام، چهارم جولای )روز استقلال امریکا( هم گذشت، همه رفتند و من بسیار خسته شده
که اگر کسی درکنار من باشد و با من صحبت کند برای سلامبی و بهبودم کرد  جان فکر می

ز مادر، نیلی و بچه ها برای یک هفته اینجا پیش ما بودند. البته بهنی است، بخاطر همی 
 من هیچ کاری انجام ندادم و همه مسئولیت

ی
ها روی دوش جبز است اما من تمام خستکی

 .کنماو را حس می
ز پیش روانشناس معروف، دکنی گوید که اگر جان می من به زودی خوب نشوم، مرا در پاین 

وقت به آنجا بروم، در گذشته، یکی خواهم که هیچویر میچل خواهد برد اما من نمی
گوید دکنی میچل دقیقا شبیه جان و برادرم دوستانم تحت درمان دکنی مچیل بود، او می

 .تر استگن  است با این تفاوت که او کمی سخت
کنم ارزشش را داشته باشد. به جا خیلی دور و دشوار است، فکر نمیلاوه بر آن راه آنع

رود؛ کنم و کل وقتم هدر میدلیل گریه میام، نی صورت وحشتناکی بداخلاق و تندخو شده
ی نزنم و کاری انجام ندهم ز  .همان بهنی که دست به چن 

شوم گریه ه کنم اما زمانز که تنها میتوانم گریزمانز که جان یا کس دیگری پیشم باشد نمی
ای آید. این روزها خیلی تنها هستم، جان این روزها بخاطر گرفتاری و مشغلهبه سراغم می

 بسیار رفتار خونی دارد وقبی به او میکه دارد در شهر می
خواهم تنها گویم میماند، جبز

 .بمانم
خوابم؛ کشم و میهای رز دراز میزنم و زیر گلها و در باغچه کمی قدم میمیان درخت

شوند، شاید این ام نسبت به این اتاق با وجود این کاغذ دیواری هر روز بیشنی میعلاقه
ز   .آیندطوری به ذهنم میعلاقه بخاطر خودِ کاغذ دیواری است؛ افکارم همی 

ز میخکوب شده است. به خوابم؛ حس میکشم و میروز این تخت ساکن دراز می کنم زمی 
های روی کنم؛ مطمئنم دنبال کردن این طرحرح روی کاغذ دیواری یک ساعت نگاه میط

ز  کاغذ دیواری با چشم برای عضلات بدن من مانند ورزش ژیمناستیک است چون از پایی 
وع می کنم تا آخر شاید هزاران بار این طراح را کاغذدیواری، قسمبی که سالم مانده سری

ی هستمچناکنم و آنهدف دنبال مینی  ز  .ن قاطع در کار خود هستم که انگار دنبال چن 
شده وابسته به هیچ یک از دانم که این طرح زدهکمی با اصول طراخ آشنانی دارم و می

ی دیگری که من بدانم ساخته های تابش نور، تناوب، تکرار، تقارن یا هیچ قاعدهاصل
بر اصل تکرار تابش نور نشده است، این طرح در عرض کاغذ تکرار شده است اما بنا

 .نیست
عرصیز  صورتهانی مستقل از هم بهآید که طرح مانند شاخهاز یک طرف به نظر می

اند. درست مانند طرح رومی که با اصل خود اند که باد کرده و شکوفا شدهکشیده شده
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تضاد داشته باشد؛ طرح کشیده شده، شکل یک سه پایه را به خود دارد که انگار پریشان 
ز کشیده شده است  است و در دو طرف خود به صورت ابلهانه و نی تعادل به بالا و پایی 

شوند و شکل ظاهری آن ها به صورت مایل به همدیگر وصل میاما از طرف دیگر، خط
هانی ترسناک است، های پهن، خروشان و کج شده به صورت خطانگار در اثر فشار موج

وی میهای گردی که از هدرست مانند خزه کنند. کل طرح نمای اففی دارد یا حداقل م پن 
کنم که من بخاطر تحلیل این خطوط در ذهنم و نظم رسد و فکر میگونه به نظر میاین

 .دادنشان در مسن  اففی پریشان و درمانده شوم
اند و این ی نمایسیی اضافه کردهطراحان این طرح یک پهنای اففی را به صورت یک حاشیه

 بیشنی طرح شده است، بحاشیه
ی

 .اعث پیچیدگ
 همان قسمبی 

ً
 مانده که ظاهرا دست نخورده است، دقیقا

ی
 هنگام طراخ قسمبی باق

ً
ظاهرا

 .تابدجا میشوند و وقبی نور خورشید ضعیف و به آنهای روشن محو میکه خط
در  توانم تمامی روال کار این طرح را توضیح و تصور کنم؛ روال کار به طوری است کهمی

ک جمع شده و سپس آن دوخط نی  انتها و مساوی خیلی مسخره به دور یک مرکز مشنی
 شده است

ی
ون زده و باعث آشفتکی  .پرشتاب و سرعت بن 

 من شده، احساس می
ی

احت کنم، نگاه کردن به این طرح باعث خستکی کنم باید کمی اسنی
داند، اما من باید لکی میهای مرا انویسم جان نوشتههارا میدانم چرا دارم این حرفنمی
 .دهدکنم را بنویسم، این کار به من آرامش میچه که فکر و حس میآن

ز از آرامسیی که به دست می آورم خیلی بیشنی است، بعضز از اوقات اما رنج و درد نوشیی
 .خوابمخیلی تنبل هستم و فقط می

کند تا روغن مجبور میگوید که من نباید انرژی خودم را از دست بدهم، او مبا جان می
ز های بسیار کمیاب که علاقههای الکلی، گوشتجگر ماهی کاد، نوشیدنز  ای به گفیی
 .اسمشان ندارم، بخورم

همسر عزیزم بسیار مرا دوست دارد و از اینکه بیمار باشم ناراحت است، روز قبل با او 
ام، های خالهبچهصادقانه صحبت کردم و به او گفتم که به من اجازه دهد که به دیدن 

جا بمانم. وقبی با توانم آنتوانم و حبی اگر بروم نمیهانری و جولیا بروم؛ اما او گفت نمی
زدم نتوانستم به خونی توضیح دهم چون قبل از اینکه حرفم را تمام کنم او حرف می

وع به گریه کردم  .سری
 

ضعف و مشکل به فکر کردن برای من به یک مشکل جدی تبدیل شده است و شاید این 
 روان و روحم باشد

ی
 .دلیل آشفتکی

جان عزیزم مرا در آغوش خود گرفت و به اتاق بالا برد و روی تخت گذاشت و کنارم 
 .زدنشست و تا زمانز که سرم به درد آمد برایم حرف می

ی او هستم، دلیل آرامشش و تمام دارانی او؛ من باید به او به من گفت که من معشوقه
کس گوید هیچمراقب سلامبی خودم باشم و هرچه زودتر خوب شوم؛ جان میخاطر او 
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 .تواند به من کمک کند تا از این مشکل خلاص شومجز خودم نمی
ل خودم استفاده کنم و اجازه ندهم  وی اراده و کننی طبق اعتقاد او من باید از انرژی و نن 

 .تخیلات احمقانه به من هجوم آورند
دهد و آن اینکه فرزندم حالش خوب باشد و ه به من آرامش میتنها یک مسأله است ک

ز بماند  .مجبور نباشد که در این مهدکودک نفرت انگن 
کردیم آن کودک معصوم باید در این اتاق اگر ما از این اتاق مهدکودک استفاده نمی

نار جای او ما در این اتاق هستیم، چرا من نباید کماند، چقدر او خوشبخت است که بهمی
فرزند خودم باشم؟! فرزند کوچک نوزادم را با آن دست و پای کوچکش، چرا باید در این 

 کنم؟
ی

 اتاق زندگ
ها بازهم جای شکر دارد کردم؛ با تمام اینوقت درباره این موضوع فکر نمیقبل از این هیچ

این اتاق بینید که تحمل گذارد، میکند و تنها نمیکه جان با تمامی مشکلات مرا تحمل می
 .تر استبرای من تا بچه خیلی راحت

 
تر از آنم البته که دیگر من هرگز این مورد را با آنها در میان نخواهم گذاشت، خیلی عاقل

 مراقب آنان خواهم بود در این کاغذ دیواری 
ً
ز اشتباهی از من سر بزند ولی جدا که چنی 

های است که غن  از من هیچ ز  .آینده هم نخواهد شد شود و در کسی متوجه نمیچن 
شوند البته تر میتری روز به روز روشنهای خفیفدر عقب این طرحِ ظاهری، شکل

 .شودها همیشه یکسان بوده است اما تعدادشان بیشنی میشکل
آید که شکلِ یاد شده، یک زن باشد که قامتش را خم کرده است و درست در به نظر می
خزد. من از آن شکل هیچ خوشم  ترسناکی میهای ظاهری کاغذ به صورتِ عقب طرح

 .آیدنمی
د، گپ زدن با جان در مورد امیدوارم، گاهی فکر می کنم که کاش جان مرا از این جا بنی

خاطری که او آدم بسیار عاقل است و بسیار مرا دوست  مشکلِ خودم، دشوار است به
ست مانند نورِ خورشید همه دارد اما شب گذشته من سعی خودم را کردم. نورِ ماه، در می

 می
ی

 .خزدجا را فراگرفته بود. گاهی از نورِ ماه نفرت دارم به خاطر اینکه به آهستکی
خواستم رسد، جان درخواب بود و من نمیای دیگر سر میهمیشه از یک پنجره و یا پنجره

دیوار های خفیفز روی ماه را که به صورت موجکه بیدارش کنم بناء آرام گرفتم و نورِ 
ه شدتابید تماشا کردم تا وقبی می  .که احساس ترس برمن چن 

های روی کاغذ رسید که طرحموجودِ ضعیفز که در عقبِ کاغذ، پنهان شده بود به نظر می
ون شدن داشته باشد، نرم از جایم برخاستم و رفتم ببینم را تکان می دهد گونی که قصد بن 

 نه؟! و وقبی که برگشتم، جان بیدار شده بود خورد یا که آیا واقعا کاغذ تکان می
 :پرسید

 .خوردیچه خنی است خانمم؟ اینطوری قدم نزن سرما می- 
فکر کردم فرصت خونی است تا با او حرف بزنم، به او گفتم که وضعیت من اینجا بهنی 
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ینمی  شود امیدوارم مرا جای دیگری بنی
 :گفت

شود و امکانش که زودتر از ی دیگر تمام میهفتهی ما تا سه عزیزم تاری    خ قرارداد خانه - 
آن این خانه را ترک کنیم، کار ترمیم خانه هنوز تمام نشده است و ممکن است که من 

کار را انجام کرد ایننتوانم شهر را در حال حاضز ترک کنم البته اگر تو را خطری تهدید می
شوی یا نه! من دکنی هستم متوجه میدانم تو دادیم، اما تو حالت بهنی است، عزیزم نمیمی

ی و رنگ صورتت سرحا دانم، تو داری جان تازه میو می است، اشتهایت بهنی تر شدهلگن 
 .شده است، من هم مثل تو نگرانت هستم

به او گفتم حالِ من هیچ بهبودی نیافته است و ممکن است اشتهایم موقع خوردن شام 
ه تو هسبی اما صبح وقبی تو در کنارم نیسبی هیچ هم به این خاطر است کبهنی باشد آن

 !اشتهانی ندارم، چه قلب مهربانز داشت
د و گفت  :او مرا تنگ در آغوشش فسری

تو تا وقبی بیمار خواهی ماند که خودت بخواهی، حالا هم بیا بخواب تا خوابمان حرام - 
 .اش حرف خواهیم زدنشود، صبح درباره
 پرسیدم

ی
 :با دلتنکی

 روی؟ نمیفردا جانی  - 
ی دیگر مانده است و بعد ما به یک سفر کوتاهِ چند توانم عزیزم؟ تنها سه هفتهمگر می - 

 .رویم تا برگردیم، جیبز خانه آماده خواهد کرد، عزیزم تو واقعا حالت بهنی استروزه می
 . ...شاید بدنم بهنی باشد- 

ز  روی جای خود نشست قدر که صحبت کردم دیگر نتوانستم ادامه دهم چون جان همی 
ه و سرزنش ش اجازه هیچ حرف دیگری به و مستقیم در چشمانم زل زد؛ آن نگاه خن  ز آمن 

 :من نداد
ون کن -  عزیزم لطفا بخاطر من و فرزندانمان، بخاطر خودت این افکار را از ذهنت بن 

ها فقط خیالات حبی برای یک لحظه، برای فردی مانند تو کار چندان سخبی نیست این
؟مقانه و الکی هستند که تو داری، میاح  توانز حرف مرا به عنوان یک دکنی قبول کبز

 !البته - 
ی نزدم و قبل از آن که وقت نرود هردویمان به خواب رفتیم؛ او اول دیگر حرف بیشنی

ها دراز کشیده بودم و ام اما من خواب نبودم و فقط برای ساعتفکر کرد که من خوابیده
دم که طرح روی کاغذ دیواری و شکل پنهان شده در پشت همزمان کر به این فکر می

شود نوغ سرپیخی از قانون طبیعت به کنند یا جداگانه وقبی روز روشن میحرکت می
های عادی آزاردهنده شود در نهایت همیشه برای ذهنآید که باعث گسسبی میوجود می

 .است
کند و باعث عصبانیت م را اذیت میرنگ زرد کاغذ دیواری بسیار آزاردهنده است و چش

 .شودمی
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شناسد ها را میکند که تمام نقشتر هستند. آدم فکر میهای روی کاغذ آزاردهندهاما طرح
ز  گردد و روی نقش برمیخواهی نقسیی را دنبال کبز و تا قسمبی که پیش میکه میاما همی 

قابل پیشنمی ، این غن  وع کبز که به صورتت سیلی نند اینبیبز است مادانز از کجا سری
ز بزنند؛ بیشنی شبیه به یک خواب پریشان است  .بزنند یا تورا محکم به زمی 

ونز بسیار درهم و برهم افتاده و تصنعی است که آدمی را به یاد رشد نی  نقش ای رویهبن 
اندازد، اگر ممکن باشد که قارچ سمی را تصور کنید، های نمناک میقارچ در محیط

ای پایان ناپیدا جوانه ای سمی که به صورت متشنج و در هم تنیده در یک رشتههقارچ
ی وجود داشته باشد؟زنند و رشد میمی ز ز چن   !کنند. چرا باید یک چنی 

ای که شاید کسی غن  از ای عجیبی در مورد این کاغذ دیواری وجود دارد، نشانهیک نشانه
زمان با تغین  تابش نور رنگش را عوض ست که کاغذ هممن متوجه نشده باشد و آن این

ای کند. من همیشه مواظب هستم وقتیکه نورهای بلند و مستقیم خورشید از پنجرهمی
 می

ی
ق توانم باور کنم کند که نمیتابد، طرح عقب کاغذ دیواری زرد به سرعت تغین  میسری

 .کنمرا تماشا میبه همان خاطر است که همیشه آن
تابد کاغذ چنان ناآشنا به نظر نور ماه در تمام شب از پنجره می های مهتانی کهدر شب

توان فهمید که همان کاغذ قبلی با همان طرحش روی دیوار است. آید که به سخبی میمی
هنگام، در معرض تابش هر نوع نور، در گرگ و میش صبح، در مقابل نورِ شمع، نور شب

ونز طرح، بیشنی لمپه، بدتر از همه در معرض نور ماه مشخص می شود که نمانی بن 
شود که این ای زندان دارد و روشن دیده میهای کشیده شده بر پنجرهشباهت به میله

ون فاصله انداخته است. منظورم همان طرح فرغ نیمه میله ز یک زن و جهانِ بن  ها بی 
ز شده  .ام یک زن استروشن است که حالاها مطمی 

کنم که این طرح است که او را بسیار ش است من تصور میدر روشبز روز، او رام و خامو 
 .داردآرام نگه می

آید و مرا تا یک ساعتِ دیگر مصروف نموده بود و حالا این راز بسیار پیچیده به نظر می
ز خوابیده توانم گوید خوابیدن برایم خوب است و باید هراندازه که میام، جان میروی زمی 

کرد که را در من او بار آورده است چون همیشه مرا وادار می بخوابم در واقع این عادت
برای یک ساعت پس از هر غذا بخوابم، اعتقاد دارم که این عادت بدی است و شما 

ز شوید که خوابم نمیمتوجه می برد، این عادت باعث رشد نوغ فریبکاری در من نن 
هستم نه هرگز نخواهم گفت که  گویم که بیدار مانم و به آنها نمیشود، چون بیدار میمی

 .بردمرا خواب نمی
آید و گاهی حبی ترسم، او گاهی بسیار عجیب به نظر میاندک از جان میدر واقع اندک

های که گاهی مرا به شدت تکان اندازد. نگاههای غن  قابل وصفز به من میجیبز نگاه
ز کاغذ دیواری دهد بر اساس یک نظریهمی  همی 

ً
است من جان را تماشا  علمی! دقیقا

ای به های ساده، چند بار به بهانهشد که من او را زیر نظر دارمکردم اما او متوجه نمیمی
ز کاغذ دیواری اتاقِ من ناگهان سر می زد و خودم چندین بار او را دیدم که دزدانه به همی 
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ز گاهی دزدانه به این کاغذ نگاه مینگاه می بار او را دیدم که روی  کند و من یککرد. جیبز نن 
فهمید که من در اتاق بودم و وقبی که من کشید، جیبز نمیاین کاغذ دیواری دست می

 از او پرسیدم
ی

کاری که با این کاغذ چه  -با صدای بسیار خفه -آهسته، بسیار به آهستکی
فت برگشت و گویا که کسی او را در حالت دزدی گرفتار کرده باشد با خشم به من گ دارد،

 !ترسانز که چرا مرا این گونه می
د، او گفت که لکهبعد ادامه داد که هرچه با این کاغذ تماس کند از کاغذ رنگ می های گن 

 را در تمام لباس
ی

های من و جان پیدا کرده و اینکه امیدوار است که ما بیشنی توجه زرد رنکی
های دانم که او در مورد طرحمیشود؟ اما من کنیم مگر این رفتار معصومانه معلوم نمی

ِ من از این کرد و من تصمیم گرفتهروی کاغذ دیواری تحقیق می ام که کسی دیگری به غن 
 مسأله آگاه نشود

 خیلی دلچسپ
ی

 .استتر از قبل شدهحالا زندگ
 امیدوار شدهمی

ی
ز شود دید که سطح توقع من بالا رفته است به زندگ های ام، از چن 

ام. جان از اینکه خورم و بیشنی از پیش خاموش شده، واقعا بیشنی غذا میکنممراقبت می
بیند حال من بهنی است خوشحال است، او یک روز کمی خندید و گفت با وجود کاغذ می

 .من رو به بهبود است دیواری، حالِ 
خواستم به او بگویم که علت بهبود حالِم من با خنده گفتگو را ختم کردم، نمی

کاغذ دیواری است، ممکن بود که او بر من تمسخر کند یا شاید هم بخواهد   ،موجودیت
د. تا کاغذ دیواری را کامل درک نکنم نمی خواهم به این زودی که مرا جای دورتر از اینجا بنی

ز یک هفته ای دیگر وقت در اختیار داریم و فکر میاز اینجا بروم. یک هفته کنم که همی 
 خواهد بود

ز
 .کاق
فتزیاد نمی ها گاه این قدر خوب نبوده است! شبهیچحالم  های طرحِ کاغذ خوابم، پیسری

 میدیواری را تماشا می
ز
ی جزء کنم و در عوض از طرف روز به قدر کاق ز خوابم چون چن 

 و ملال
ی

ای در میان های تازهشود. همیشه شاخ و برگآوری در طرح دیده نمیپیچیدگ
 .شوددر سراسر کاغذ دیده می های زرد رنگها و سایهقارچ

 .ام نتوانستم تمام آنها را بشمارمکه آگاهانه سعی کردهبا وجودی
ام، کاغذ دیواری مرا به یاد تمام اشیای ترین رنگ زردی است که تا کنون دیدهاین عجیب

 که دیده
ی

 مانند گلام میزرد رنکی
ی

 های آکسایا، بلاندازد، البته نه اشیای زرد رنگ و قشنکی
 .اشیای کهنه، ناپاک و زشت

ز در این کاغذ وجود دارد ای نخست که وارد این بوی! از همان لحظه -یک مورد دیگر نن 
اتاق شدم متوجه شدم که با آن همه هوای آزاد و پرتوی خورشید، اتاق بوی بدی 

فته جا را غبار فرا گر  نداشت. اما در این اواخر که برای مدت یک هفته باران باریده و همه
 نمی

ی
ها باز باشد یا بسته بونی در این خانه هست، این بوی به کند که پنجرهبوده، فرق
خانه خزد؛ گاهی متوجه میهای خانه میهمه گوشه ز شوم که این بوی بال زنان وارد آشنی

ز پنهان میشود، دزدگ در اتاق نشیمن راه میمی ها خود را پهن شود، روی زینهرود، در دهلن 
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که به کند، حتا زمانز کشد، بوی در لای موهایم خودش را قایم میمرا میو انتظارِ کند می
گردانم که غافل از آن بوی نفسی تازه کنم، ناگهان در روم، وقبی رویم را میسوارکاری می

ز هست، چه بوی عجییبی هم استمی  .یابم که آن بوی در آنجا نن 
بفهمم که این بوی به چه شباهت  یل کنم،ها وقت ضف کردم که این بوی را تحلساعت

رسد اما با وجود این نرمی، این دارد. بوی بدی نیست، نخست این بوی نرم به مشام می
ام. در این هوای مرطوب، موجودیت آن های است که من دیدهترین بویبوی یکی از دیرپا 

 افتضاح است
ً
 .بوی کاملا

 این متوجه شدم که این بوی در  شب بیدار شدم،
ً
ست بالای سرم معلق مانده است، قبلا

 برای دفع بوی در نی سوختاندن خانه بودم. اما حالا با این بوی مشامم را می
ً
آزرد و جدا

کاغذ دیواری   آورد رنگِ ای را که همان بوی به یادم میبوی عادت کرده ام، تنها پدیده
 .توان گفت بونی است که رنگِ زرد دارداست! می

ز وجود دارد؛ خندهیک علامت  ِ دیوار نزدیک به سطح زمی 
ز ز در قسمتِ پایی  دارِ دیگر نن 

ای یاد شده از عقب بیشنی وسایل اتاق ای که دور تا دور اتاق امتداد یافته است، رگهرگه
 .کندبه استثنای تختِ خواب عبور می

به تکرار ای مشخض آید رنگ روی نقطهای دراز، مستقیم و پخش شده که به نظر میرگه
ز شکلی دیزاین شدهمالیده شده است، تعجب می است و چه کسی کنم که چگونه چنی 

های مدور و تو در تونی که در این کار را کرده است و چه منظوری داشته است؟ حلقه
چرخند که مرا به چرخند و میچرخند و میوار میاند و چندان دایرهعرض هم شکل گرفته

 !اندازندسرگيجه می
ی را کشف کردم، پس از ضف مدت زیادی در تماشای این طرحم ز ها ن واقعا بالاخره چن 

 شان عوض میدر شب که رنگ
ً
شود بالاخره متوجه شدم که طرح پیش روی کاغذ قطعا

را تکان کند و تعجبی ندارد چون زنیکه در طرح عقب کاغذ قرار گرفته است آنحرکت می
 !دهدمی

کنم د زیادی زنان در عقب این طرح قرار گرفته و گاهی تصور میکنم که تعداگاهی فکر می
این طرف و آن طرف  که تنها یک زن در عقب این طرح قرار دارد و این زن به سرعت،

های بسیار دهد. سپس این زن در قسمتهای کاغذ را تکان میخزد و تمام قسمتمی
د و در قسمتروشن کاغذ آرام می ها روی کاغذ جانی که سایه ،تر کاغذ های تاریکگن 

 .دهدرا محکم تکان میچسبد و آنها میاین زن به میله افتاده اند،
تواند از ها خود را بالا بکشد اما کسی نمیهای این طرحخواهد که از شاخهزن می
چسبند و او را ها آدمی در گلوی آدمی میهای تودرتوی این طرح بالا برود، این طرحشاخه
 .کنندخفه می

ز دلیل است که این طرح، سرهای متعددی داردمن فکر می  .کنم به همی 
ها را ها به گلوهایشان چسبيده و آنخود را به بالا یافتند و بعد این شاخه این سرها راهِ 

هایشان اند و چشمای سرها رو به پایان افتادهگونه شده که همهخفه کرده است و این
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 .رسدسفید به نظر می
شدند به این حال زار شدند و یا پیش از رسیدن به بالا قطع میگر این سرها پوشانیده میا 

ون خواهد شد، دلیلش را به افتادند، فکر مینمی  در هنگام روز بن 
ً
کنم که این زن حتما

 .شما خواهم گفت، چون من پنهانز او را دیدم
شناسم چون همیشه است که من می بینم، او همان زنهای اتاقم میمن او را از تمام پنجره

ِ زنان در روشنانی روز نمیمی
ِ طولانز زیر درختخزد و اکنی ها خزند، او را در همان مسن 

رفت که کسی صدای پایش را نشنود و وقبی دیدم، که به نوک پاهایش چنان آهسته راه می
 .کردودش را پنهان میتوت خهای شاهرسید او در میان شاخهای از راه میکه گاری یا ارابه

 در روشنانی روز بسیار اهانت بار  کنم،او را هیچ ملامت نمی
ز  خزیدن و دزدگ راه رفیی

ً
حتما

کنم، که در روشبز روز خزیدن را تجربه میکنم وقبی است! من همیشه دروازه را قفل می
 جان به توانم چون میکار را در شب انجام داده نمی  من این

ً
باره بالای یکدانم که حتما

ی شک خواهد کرد ز  .چن 
خواهم سر به سرش آید که من نمیجان در حال حاضز بسیار درگن  و آشفته به نظر می

خواهم کسی غن  از بذارم و اذیتش کنم، کاش جان اتاق دیگری داشت علاوه بر آن نمی
 .خودم آن زن را شب ببیند

های اتاقم ببینم اما به هر ام پنجرهگاهی فکر میکنم مگر ممکن است که گاهی او را از تم
ون نگاه کنم بینم که در یک آن، تنها از یک پنجره میطوری که عمل کنم، می توانم به بن 

 می
ی
که من بچرخم بینم. شاید او بتواند سریعنی از آنکند من که او را همیشه میاما چه فرق

کنم که به سرعت یک میزارهای دور از شهر تماشا مخفز شود؛ گاهی او را در کشت
 .خزدای ابر در دست یک باد تند میسایه

ز و پشت آن جدا شود و به شکل یک موجود  اگر تنها قسمت بالای طرح از قسمت پایی 
ی  آرامخواستم که این کار را آرامجدا درست می شود. می ز انجام بدهم و در این کار چن 

م شده بود اما من نباید این مورد  را حالا بیان کنم ربطی به اعتماد بیش از  جالبی دستگن 
 .حدِ من به مردم ندارد

ز هستم که جان متوجه می شود، تنها دو روز مانده است که این کاغذ کنده شده و مطمی 
ای های متخصصانهکند را دوست ندارم شنیدم که جان از جیبز پرسشطوری که نگاه می

 گزارش بسیار خونی در مورد من 
 .به او ارائه کردپرسید و جیبز

 می خوابم با اینکه بسیار آرام هستم، جان 
ز
جیبز از من به جان خنی داد که هروز کاق

ز انواع مختلف سوالداند که من شب خوابم نمیمی ها را پرسید و برد. او از خودم نن 
 .شناسمداشتبز هست گویا من او را نمیوانمود کرد که بسیار مهربان و دوست

شوم، شاید دلیلش خوابیدن زیر این کاغذ دیواری ن رفتارش متعجب نمیهنوز هم از ای
کنم که برای سه ماه متوالی است، رفتار جان برایم جالب است، اما من احساس می

 جان و جیبز به
ً
 .اندصورت مخفز از کاغذ دیواری متأثر شدهمطمئنا
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 .زهی خیال باطل! امروز آخرین روز است، دیگر تمام شد
، این آدم موذی،  جان قرار  است امشب را در شهر بماند و تا اخر شب خانه نیاید؛ جیبز

خواهم امشب تمام شب را به خواست در اتاق من بخوابد اما من برایش گفتم میمی
بیبز  ز که من حبی برای یک لحظه تنها چون ام گفتم،تنهانی خوب بخوابم این را از روی تن 

 .نبودم
ونز را تکان  به تنهانی که مهتاب برآمد  وع به خزیدن کرد و طرح بن  و اون موجود بیچاره سری

کشیدم او را و او تکان داد من از جا برخواستم و به سرعت رفتم تا کمکی برایش کنم، من می
داد، من تکان دادم و او کش کرد و پیش از فرارسیدن صبح، هردوی ما قسمت زیادی از 

ای خودم از دورا دور ک تکه درست یک و نیم اندازهآن کاغذ را از دیوار جدا کرده بودیم. ی
وع کرد که برمن بخندد با خود  اتاق کندم و وقبی که آفتاب برآمد و آن طرح زشت سری

 !کنمگفتم که این کار را امروز تمام می
ز میرویم و آنها تمام اثاثیهما فردا از اینجا می برند تا تمام وسایل را ای اتاق مرا دوباره پایی 

 .گونه که قبلا بود بچینندانهم
جیبز با تعجب به دیوار نگاه کرد اما من به او گفتم که این کار را محض از سر دشمبز با 

بیند و ام، او خندید و گفت که در این کار مشکلی نمیآن موجود آزاردهنده انجام داده
ز کار را کند، اما من نباید خودم را خسته کنم، چ گونه او در خودش هم ممکن بود همی 

 !خودش خیانت کرد حقِ 
ِ من به این کاغذ دست بزند اما من اینجا هستم و نباید هیچ ، حداقل کسی دیگری غن 

ون کند و خیلی واضح  دست فردِ زنده به آن نباید برسد، او تلاش کرد که مرا از اتاق بن 
 !کار را کرداین

، آرام و خالی است و  ز شم و من میاما من گفتم که اتاق بسیار تمن 
َ
توانم در آن دراز بِک

بخوابم از او خواهش کردم که مرا حبی برای شام بیدار نکند و هروقت که خودم بیدار 
 .شدم او را صدا خواهم کرد

ی نمانده به جز حالا جیبز و خدمتکاران رفته ز اند و همه کار تمام شده است و اینجا چن 
ز میخ شده و یک پارچهیک تخت شک که ما آن ٔخوانی که به زمی 

ُ
ز تخت  ت را روی همی 

 .یافته بودیم
ز خواب می شویم و فردا با کشبی به خانه بر خواهیم گشت، حالا ما امشب در اتاق پایی 

 .آیدمن از این اتاق که دوباره خالی شده است خوشم می
 !پاره کردند! تخت خواب ساییده شده استچگونه آن کودکان اینجا را پاره

 .کارم آغاز کنم  اما من باید به
ون ام. نمیام و کلیدها را در راهرو مقابل ساختمان انداختهمن در را قفل کرده خواهم بن 

 .گن  کنمخواهم او را غافلجان کسی وارد اتاق شود؛ می خواهم تا آمدنِ بروم و نمی
ون شود و اینجا یک طناب با خود آورده  ام و جیبز متوجه آن نشده است، اگر آن زن بن 

ام که دستم به آن توانم او را با این طناب ببندم، اما فراموش کردهبخواهد فرار کند می
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ی زیر پایم پیدا کنم که دستم به آن بالا برسدبالاها نمی ز  .رسد باید چن 
را بلند کنم، هرقدر که کوشیدم این تخت هم تکان نخواهد خورد، قبلا تلاش کردم که آن

ز شدم و یک تکهکه احساس ناتوانز نشد تا آن ای کوچک تخت را  کردم و بسیار خشمگی 
هایم را آسیب رساند. بعد تمام کاغذ دیواری را تا جانی که از کف به دندان کندم اما دندان

رسید کندم، کاغذ به صورت وحشتناکی و مسخره ای به دیوار چسپیده اتاق دستهایم می
 .بردلذت میهای که طرح وجود دارد است و از چسپیدن به قسمت

های موازی تمام آن سرهای بریده شده، چشمان دم کرده و گنده، رشد متناوب در خط
 می

ی
 .خندندفقط انگار به روی آدم با مسخرگ

ون پریدن از پنجره تمرین خیلی خونی خواهد بود، اما دارم بشدت عصبانز می شوم بن 
دهد؛ علاوه بر آن، به خونی های پنجره بسیار محکم است و اجازه این کار را نمینرده
ز کاری برای من نامناسب است زیرا نتیجه خونی نخواهد داشتمی  .دانم که چنی 

ون نگاه کنم چون تعداد زیادی از همان زنانز که می خزند حبی دوست ندارم از پنجره به بن 
ون هستند و آنها با شتاب زیاد در هرطرف در حال خزیدن هستند  .در بن 

ون شده ای این زنکنم که نکند مانند همهمیبا خودم فکر  ها از همان کاغذ دیواری بن 
دباشند اما حالا خودم را کاملا با طناب بسته ون بنی  .ام و کسی نمیتواند مرا به بن 

رسد باید دوباره به عقب آن طرح بروم و این کار کنم وقبی که شب از راه میتصور می
 !سخت است

 که دست میخیلی حسی خونی به آدم 
ز
دهد که در این اتاق خوب باشد و هر طرق

 !بخواهد بخزد
ون نمی ون نخواهم رفت حبی اگر جیبز از من بخواهد، در بن  ون بروم، بن  خواهم که بن 

ز است اما من میمجبور می ز سنی ز بخزی و عوض رنگ زرد همه چن  توانم شوی که روی زمی 
 .آهسته روی کف اتاق بخزم

 ت؟چرا جان پشت در اس
 !توانز باز کبز فایده ندارد مرد جوان در را نمی

ند و به در می ز م است که این در جان صدا من  کوبد و دنبال یک تنی میگردد، جای سری
 :قشنگ را کسی بشکند با صدای نرمی صدایش کردم

ز نزدیک پله -  ل پایی  ز
های مقابل ساختمان است زیر یک برگ عزیزم، جان! کلید در منز

 .چنار
 :اعث شد برای چند لحظه سکوت جریان پیدا کند و بعد دوباره بسیار آرام گفتصدایم ب

 !عزیزم! در را باز کن - 
ز است نزدیک در ورودی، زیر یک برگ چنارنمی - ل پایی  ز

 !توانم، کلید در منز
 تکرار کردم و چندان تکرار کردم که مجبور شد 

ی
و بعد چندین بار به بسیار نرمی و آهستکی

جستجو کند و البته که کلید را پیدا کرد و دوباره آمد، اندگ پشت در صنی  برود و آنجا را 
 :کرد و سپس گریست و پرسید
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 !کبز تورا چه شده؟ توروخدا داری چه کار می - 
 :ام به او نگاه کردم، گفتممن به خزیدن ادامه دادم، اما از سر شانه

ون شدم و من اکنی کاغذ  -  ، بالآخره بن  ز دیواری را کندم، تا تو مرا دوباره با وجود تو و جی 
 !در آن نیندازی

حالا چرا این مرد بیهوش شده است؟ ولی واقعا بیهوش شده است آن هم درست نزدیک 
 .دیوار جلوی راه من تا هروقت خواستم از سر او بخزم

 
 .پایان
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